
7
روزنه

 در کنکــور ســال ۱۳۷۷ جــزء رتبه های اول  �
شــدم و رشته حقوق دانشــگاه تهران را انتخاب 
کردم. پس از شش ماه در دو نهاد بورسیه شدم، 
اولی دانشــکده وزارت اطلاعــات (امام باقر) در 
رشــته ضدجاسوســی و دوم هم دانشکده علوم 
قضائی. از تحصیل در دانشکده وزارت اطلاعات 
منصرف شــدم. چون هم زمان شــد با دستگیری 
ســعید امامــی و مصطفــی کاظمی بــه اتهام 
پرونده قتل هــای زنجیره ای کــه از هم محلی ها 
و هم استانی های ما بود.ســعید امامي سفارش 
قبولی مرا به صورت تلفنی در دانشــکده وزارت 

اطلاعات کرده بود.
  در ۱۸ تیــر ۷۸ مــن از افــرادی بــودم که با  �

دانشجویان دانشــگاه تهران مقابله کردم. در ۲۱ 
تیر آن سال علیه دانشجویان اغتشاش گر فعالیت 

می کردم.
 قاضــي مرتضوي به  لحاظ فکــری و روحی  �

هم تیپ فکری ام بود. حتی در دوران دانشجویی 
هــم عکس قاضــی مرتضــوی را بــالای تخت 

چسبانده بودم. 
  هدف اولیه استفاده از کهریزک برای متهمان  �

پرونده محله خاک سفید تهران بود. بعدها تغییر 
برنامه ایجاد شد که مربوط به دوره اجرای طرح 

امنیت اجتماعی به عنوان یک طرح ملی بود.
  تمام نهادهای امنیتی، ضابط قضائی هستند  �

و گزارش آنها در صورتی مبنا واقع می شــود که 
مورد توثیق قاضی باشد.

  ادعاهای اقرار تحت فشــار تاکتیک معمول  �
همه متهمان اســت اما اگر دلایلی بود چون در 
برابر وجدان خودم مســئول بودم، می پذیرفتم و 
بارها ســر همین موضوع با کارشــناس مربوطه 
به اختــلاف خوردیــم و متهــم را برخلاف نظر 
کارشــناس اطلاعاتی آزاد کردم چون احســاس 

می کردم به او اجحاف شده است.
 در ۲۴ خــرداد ۸۸ درگیری ها شــروع شــد و  �

حکم دســتگیری بسیاری از فعالان سیاسی را بنا 
بر درخواســت مراجع امنیتی صادر کردیم. چون 
به جای آرام کردن فضا با صدور بیانیه ســعی در 
تشــکیک در نتیجه انتخابــات و دعوت مردم به 

اردوکشی خیابانی کردند.
 اصلاح طلبــان دنبال جریان ســازی بودند و  �

نهادهای اطلاعاتی ایران عملکرد این افراد را قبل 
از انتخابات رصد می کردند. از جمله همین افراد 
تأثیرگذار آقای تاج زاده بود که در ســخنرانی های 
رســمی خود به نهادهای حاکمیتی حمله و آنها 

را تخطئه می کرد.
  می توانــم بگویم تنها حکم بازداشــت قبل  �

از انتخابــات که آقای مرتضــوی داده بود، حکم 
دستگیری عام  خطاب به نیروی انتظامی بود.

  اعضــای ســتاد قیطریه به علــت اقدامات  �
مخــرب عبداالله رمضان زاده بازداشــت شــدند.
رمضان زاده اقدام به جمع آوری افراد مشکوک و 
مخل امنیتی در داخل آن ستاد کرده بود و دست 

به تحریکات امنیتی زده بود.
  در تمــام طــول ســال ۸۸ کــه مســئولیت  �

قضائی داشــتم، متهمان بازداشت شــده توسط 
اطلاعات ناجا، اطلاعات ســپاه یا وزارت اطلاعات 
را بازجویــی می کردم و به هیــچ متهمی توهین 

نکردم و برخورد توأم با خشونت نداشتم.
  ســال ۸۸ پــس از ســخنرانی ۲۳ خــرداد  �

احمدی نژاد، افراد غیر دانشجو در دانشگاه تهران 
تجمــع کردند. مردم دانشــجویان را زده بودند و 
هیچ کدام از عوامل ناجا و بسیج دخالت نداشتند.

 دانشجویان به اشتباه کتك خوردند. همه هم  �
خونین بودند. بــرای آنکه با آن وضع به خوابگاه 
نرونــد و علیه نظام تبلیغ نشــود، برای همه آنها 
لباس، آب معدنی و ســاندویچ کالباس خریدیدم. 
همه لباس ها تکه پاره بــود. آب و غذا دادیم و با 
دو اتوبوس، اتوبوسی از زیر قرآن آنها را رد کردیم.

  راستش ســخت ترین روز کاری ام ۲۹ خرداد  �
سال ۸۸ بود.

  در دوران دستگیری های سال ۸۸ هیچ فرزند  �
شهیدی را بازداشت نکردم.

  بنده تا ســاعت ۱۲ شــب حــدود ۴۰۰ نفر را  �
پــس از پالایــش اولیه آزاد کــردم و در ۱۹ تیر از 
۲۷۰ نفــر باقی مانده بنا به تشــخیص شــخصی 
خودم بــه آن دلیل که در اوین فضای مناســب 
برای نگهداری آنها موجــود نبود، پس از رایزنی 
با مســئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب، ۱۴۰ 
نفر به بازداشــتگاه کهریزک و ۱۴۰ نفر را به اوین 
اعزام کردم که متأســفانه پس از پنج روز سه نفر 
از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری های 

انجام شده فوت کردند.
  مــن عذرخواهی احتمالــی مرتضوی از باب  �

توبه درباره عملکرد خودم را بدون نتیجه و فاقد 
آثار حقوقی  می دانم.

  بنده تمامی مسئولیت های اعزام آن افراد به  �
کهریزک را پذیرفته و می پذیرم که آقای مرتضوی 

هیچ نقشی در آن نداشته است.
  نه تنها خودم اعلام توبه نمی کنم، بلکه توبه  �

احتمالی آقای مرتضوی را هم فاقد آثار حقوقی 
و شرعی می دانم.

  از ۱۶ متهــم کهریــزک که آزاد شــده بودند  �
بازجویی کردم، همگی گفتند هیچ مشکلی نبوده 

و مورد ضرب وشتم قرار نگرفته اند.
 اگر می دانستم پســر آقای روح الامینی در آن  �

جمع است بی بروبرگشت او را به احترام پدرش 
آزاد می کردم.
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  رفتار آقــای روح الامینی را در پیگیری پرونده  �
کهریزک و شکایت علیه ما به این دلیل که پرونده 
به ابزار تبلیغ علیه نظام تبدیل شده بود، برخلاف 

منافع نظام می دانم.
  مقام معظم رهبری نگفتند متهمان پرونده را  �

محکوم کنید، بلکه گفتند اگر کسی تخلف کرده به 
آن رسیدگی شود که همین طور هم شد.

  دربــاره پرونــده کهریــزک خــودم را بی گناه  �
می دانم، اما به حکم قانون تمکین می کنم.

  بنده برای جلب  رضایت خانواده روح الامینی  �
دو نفر از ســرداران ســپاه و مســئولان ســازمان 

اطلاعات سپاه را واسطه کردم. 
  پــدر و مادرم را یک هفته با دردست داشــتن  �

قــرآن هر روز صبح بــه خانه آقــای روح الامینی 
می فرستادم، اما باز نپذیرفت.

  آقای روح الامینی در پیگیری پرونده به صورت  �
مستقل عمل نمی کرد.

  حکم تعلیق از قضاوت بــرای بنده به منزله  �
نابودی زندگی شخصی و حیات اجتماعی ام بود و 

مسیر زندگی ام را عوض کرد.
  من به هیچ عنوان تصــور نمی کردم مرتضوی  �

دچار چنین مخاطره ای شــود. البته به یاد دارم در 
روزهای آخر حضور مرتضوی در دادستانی تهران، 
از طرف دولت دهم به ایشــان وزارت دادگستری 
را پیشــنهاد دادند؛ اما آقای رحیم مشایی با حضور 

مرتضوی در دولت مخالفت کرد. 
  مســائلی که به فاضل لاریجانی منتسب شد،  �

واقعیت ندارد و کذب محض است و این موضوع 
صحــت ندارد. فاضل در ایــن زمینه مرتکب هیچ 

عمل مجرمانه و سوئی نشد. 
  این خود روزنامه نگاران بودند که مرتضوی را  �

در موضع برخورد گســترده قرار دادند. آن شرایط 
اگر دوباره تکرار شــود به همان شــیوه ســابق از 
موضــع قانون با آنها برخورد می شــود. البته این 
را هم بگویم که آن توقیف ها به معنای ســرکوب 

مطبوعات نبود.
  در عید ۹۳ آقای ربیعی وزیر رفاه دستور داد از  �

فعالیت بنده در بانک رفاه جلوگیری شود.
  مرتضوی به این دلیل که در سن پایین به مقام  �

دادستانی تهران رســید، در ابتدا تجربه لازم برای 
این جایگاه را نداشت.

  در فرایند فتنه ســال ۸۸ حدود ۱۲۰ دســتور  �
از ۱۵۰ دســتور جین شــارپ در کتاب براندازی نرم 
بعینه اجرا شــد. از جمله محورهای براندازی نرم، 
بدنام کــردن، مقابلــه، محاکمه و حــذف عناصر 
مقابله  کننــده بــا براندازی اســت. من احســاس 
می کنم به صورت ناخواســته و بر اثر تعلل برخی 
تصمیم گیران امر، فشار رســانه ای و جریان سازی 
رســانه ای که نقش عمده را در ســال ۸۸ داشت، 
تمام افراد فعال علیه فتنه درگیر حواشی سیاسی 
و قضائی و در نهایت حذف شــدند. از طرفی تمام 
مســئولیت ها عمری دارند و علی الدوام نیستند و 

قرار نیست همه تا آخر عمر مدیر باشند. 
  شــخص احمدی مقدم فاقد قــدرت مدیریت  �

راهبردی در مقابله با بحران بود. اگر افرادی مثل 
سردار رادان یا سردار اشتری در کنار احمدی مقدم 
مدیریت مقابله با بحــران را برعهده نمی گرفتند، 

کارنامه ناجا در مقابله با فتنه مطلوب نبود.
  احمدی نژاد از همان شــروع بحران در ســال  �

۸۸ بــا در پیش گرفتــن موضع بی طرفــی در فکر 
تصاحب آرای مخالفان برای انتخابات ســال ۹۲ 
بود. دعوا به خاطــر احمدی نژاد بود؛ اما او دنبال 

مخالفان بود!
  از مقام معظم رهبری و ملت ایران طلب عفو  �

و بخشودگی دارم.

� تا همه را بگیرند؟
نــه! درواقع مبنی بــر اینکه در صورت مشــاهده 
اقدامات مخرب و ضدامنیتی در مقابل ستادهای انتخاباتی و مراکز رأی گیری با 

توجه به مشهودبودن جرم، ضابطین به وظیفه خود عمل کنند.
 این یعنی حکم سفیدامضا؟ �

نه، کلی اســت. در همه انتخابات ها معمول اســت و به مأمــوران اختیار 
می دهند اگر کسی تجمع کرد طبق قانون عمل کنند.

  همان حکم سفید امضاست؟ �
خیر! اصلا وجود ندارد.

 فعالان ستاد مهندس موسوی در ستاد قیطریه چرا بازداشت شدند؟ �
اعضای ستاد قیطریه به علت اقدامات مخرب عبداالله رمضان زاده بازداشت 

شدند.
 کدام اقدامات؟ �

رمضان زاده اقدام به جمع آوری افراد مشــکوک و مخل امنیت در داخل آن 
ستاد کرده بود و دست به تحریکات امنیتی زده بود.

  مثلا چه تحریکاتی؟ �
از جمله طرح شــعارهای تشکیک در ســلامت انتخابات که اطلاعات ناجا 
خواســتار بازرســی از آن محل شــد. آقای رمضان زاده مقاومــت کرد و پس از 

برخورد فیزیکی، ایشان دستگیر و محل هم بازرسی شد.
 چرا پرونده افرادی چون تاج زاده، بهزاد نبوی، رمضان زاده و... در اختیار  �

وزارت قرار نگرفت؟
زیرا افراد شــاخصی که قبل از انتخابات از طریق سخنرانی، جلسه، محافل 
خصوصی یا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنیتی در دوره انتخابات 
بودند، بنا بر صلاحیت های ذاتی و اختیارات قانونی توســط ســازمان اطلاعات 
ســپاه رصد می شــدند و پس از انتخابات وقتی که برخوردها ضرورت یافت به 
دلیل ســابقه تحقیقات قبلی در سازمان اطلاعات ســپاه بازداشت ها توسط آن 

نهاد صورت گرفت.
 سابقه تحقیقات قبلی یعنی چه؟ �

کلیه اقدامات اطلاعاتی و رصدهای امنیتی.
 برویم سراغ پرونده معروف کهریزک که شما قاضی آن بودید. از کهریزک  �

بگویید...
بنده طبق گزارش ســازمان بازرسی کشــور که در پرونده کهریزک ضمیمه 
اســت، پس از بررســی دو هزار و ۷۰۰ پرونده که به طور مشــخص توسط بنده 
رســیدگی شــده بود تأیید شــد که ۸۰ درصد آنها پس از چند روز دستگیری و 
پالایش امنیتی با قرار کفالت، کمتر از بیست درصد با وثیقه و مابقی که متهمان 
امنیتی بودند، بازداشــت موقت شــدند. در تمام طول ســال ۸۸ که مسئولیت 
قضائی داشتم، متهمان بازداشت شده توســط اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه یا 
وزارت اطلاعات را بازجویی می کردم و به هیچ متهمی توهین نکردم و برخورد 
توأم با خشونت نداشتم. کرامت انسانی آنها را رعایت می کردم و همواره سعی 

داشتم با ارشاد متهمان آنها را قانع و  به عدم تکرار اقدامات خود مجاب کنم.
 ظاهرا قبل از کهریزک هم سابقه صدور دستور بازداشت دسته جمعی را  �

داشته اید؛ مثلا در دانشگاه تهران.
ســال ۸۸ پس از ســخنرانی ۲۳ خرداد احمدی نژاد، افراد غیر دانشــجو در 
دانشــگاه تهران تجمع و با سوءاســتفاده از وضعیت خوابــگاه اقدام به طرح 
شــعارهای ضدنظام و کتک کاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند. در همین 
اثنا افرادی که پس از سخنرانی احمدی نژاد به سمت دانشگاه تهران می آمدند 
و عده ای از پرســنل ناجا در اثر تحریک انجام شــده توســط افراد دانشجونمای 
داخل دانشــگاه تهران با هدف آزادی ســربازان در حال کتک خوردن به داخل 
دانشــگاه هجوم بردند اما متهمان اصلی متواری و متأسفانه حدود یکصد نفر 
از دانشــجویان که در خوابگاه مشغول مطالعه بودند و عموما هم شهرستانی 

بودند به اشتباه کتک خوردند و دستگیر شدند.
 افراد غیر دانشجو چگونه وارد دانشگاه شده بودند؟ مگر می شود؟!  �

نمی دانم اما دانشــجویان دستگیر شــده که وضعیت بغرنجی داشــتند به 
آگاهی شــاپور منتقل شدند. بنده ســاعت ۱۷ همان روز آنجا حاضر شدم آقای 
[علیرضــا] زاکانی و دکتــر [فرهاد] رهبر هم آمدند. با بررســی وضعیت ظاهر 

دانشجویان متوجه شدم آنها دخالتی در درگیری نداشتند.
 چطور از ظاهر آنها متوجه شدید؟ �

همه شهرســتانی بودند و با لباس زیر بازداشــت شــده بودند و در خوابگاه 
مشغول مطالعه یا آشــپزی بودند. آقای زاکانی تقاضای رسیدگی به وضعیت 

آنها را داشت و آقای رهبر هم برای وساطت آمده بود. 
 در نهایت با آنها چه برخوردی شد؟ �

بنده حدود ۱۰ دقیقه برای دانشجویان سخنرانی کردم و گفتم شما اشتباهی 
دســتگیر شده اید و من عذرخواهی می کنم. توضیح دادم آقای رهبر هم حضور 
دارند و با توجه به وساطت ایشان و حضور آقای زاکانی همه شما آزاد می شوید.
همه هم خونین بودند. برای آنکه با آن وضع به خوابگاه نروند و علیه نظام 
تبلیغ نشود، برای همه آنها لباس، آب معدنی و ساندویچ کالباس خریدیم. همه 
لباس هــا تکه پاره بــود. آب و غذا دادیم و با دو اتوبــوس، از زیر قرآن آنها را رد 

کردیم.
  به همین راحتی؟ �

بله. البته پس از آنکه اوراق بازجویی را تکمیل و مشخصات آنها پر شده بود. 
برای حفظ آبروی نظام از همه آنها خواهش کردم به هیچ کسی چیزی نگویید.

 البته فیلمی که از آن غائله پخش شد، نشان می داد عده ای از دانشجویان  �
توسط برخی عوامل و لباس شخصی ها به شدت کتک می خورند.

مردم دانشــجویان را زده بودند و هیچ کدام از عوامل ناجا و بســیج دخالت 
نداشتند.
 پس فیلم چه می گوید؟ �

پس از این قضیه حفاظت اطلاعات ســپاه چهار نفر از مسئولان پایگاه های 
بسیج اطراف دانشگاه تهران را بازداشت کرد. من همه آنها را یک شب بازداشت 

کردم و پس از تحقیق متوجه شدم بی گناه هستند و آنها را آزاد کردم.
 با خانم های بازداشت شده در سال ۸۸ چگونه رفتار می شد؟  �

زنانی که در طول اغتشاشات بازداشت شده بودند را آزاد کردم. چون به من 
اعتماد داشــتند بازجویی و تحقیق از آنهــا برعهده من بود. آنهایی را که کنکور 
داشــتند به درخواست آقای آوایی ظرف یک شب بدون ضمانت در شب کنکور 
آزاد کردم که حدود ۶۰ خانم بودند. جناب آقای آوایی در طول ایام اغتشاشــات 
همواره تأیید و اصرار داشــتند حقوق شــهروندی دستگیرشدگان رعایت شود. 

دغدغه رعایت حقوق متهمان را به صورت جدی داشتند و پیگیر این امر بود.
 ظاهرا روزهای پرکاری داشتید... �

راســتش ســخت ترین روز کاری ام ۲۹ خرداد ســال ۸۸ بود که تا فردای آن  
هزاروصد نفر بازداشت شــدند که حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر را به تنهایی آزاد کردم 
و ۷۰۰ تــا ۸۰۰ نفر را بــا صدور قرار، بازداشــت کردم که در اوین، بازداشــتگاه 
پلیس پیشگیری و چند بازداشتگاه امنیتی دیگر که نمی توانم بگویم، نگهداری 

می شدند.
 کسی هم بود که حاشیه امنیت داشته باشد و بازداشت نشود؟ �

بله؛ براســاس توافقی که با قاضی مرتضوی داشــتم و شــرطی که برایش 
گذاشته بودم، در دوران دستگیری های سال ۸۸ هیچ فرزند شهیدی را بازداشت 

نکردم.
  برگردیم به پرونده کهریزک، درباره شروع و  منشأ بازداشت های تیر ۸۸  �

که منجر به بازداشت معترضان و انتقال  گروهی از آنها به بازداشتگاه کهریزک 
شد، بگویید.

ســه روز قبل از ۱۸ تیر ۸۸ هیچ اغتشــاش ضدامنیتی در تهران نداشتیم. به 
بهانه آلودگی هوا تهران تعطیل بود و همه مســیرهای تهران به شــمال برای 
تخلیه جمعیت یک طرفه شد. همه تدابیر امنیتی اعم از حضور پلیس، عملیات 
روانی صداوســیما، مذاکره  سیاسی در سطح نخبگان و... حول محور یک اصل 

بود و آن هم عدم تکرار مطلق اغتشاش.
 چرا عدم تکرار مطلق اغتشاش این قدر اهمیت داشت؟ �

چــون پس از یــک ماه از زمان اغتشاشــات تداوم آن باعث عمیق ترشــدن 
لایه های این اقدامات ضدامنیتی و گســترش آن به لایه های دیگر بود و کشور را 

در آستانه یک چالش گسترده امنیتی قرار می داد.
  به نظرتان تمهیدات دستگاه های امنیتی و حاکمیتی مؤثر افتاد؟ �

در طرف مقابل در طول یک هفته منتهی به ۱۸ تیر همه شبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی که به عنوان ستاد عملیات 
روانــی فتنه عمل می کردند، تمرکز خود را بر انجام حتمی اغتشــاش در ۱۸ تیر 
۸۸ با هدف تکرار دوباره آن قرار داده بودند. مجاهدین خلق، ربع پهلوی، وزارت 
خارجه های اسرائیل و آمریکا و تمام معاندان در بیانیه هایی فراخوان حضور در 
۱۸ تیر ۸۸ دادند و مردم را تحریک به حضور کردند. همه مسئولان امنیتی مانند 
وزیر اطلاعات، دادســتان کل کشــور، فرماندهان ناجا و سپاه و دادستان تهران و 

حتی رسانه ها ضمن روشنگری خواستار عدم تکرار اغتشاش در ۱۸ تیر بودند.
 پس چرا در ۱۸ تیر ۸۸ آن حوادث روی داد؟ �

حدود ۳۰  هــزار نفر از نیروهــای امنیتی محوطه های قرمــز و محیط های 
احتمالی را پوشــش دادند، امــا بعدازظهر آن روز گروهی کــه حدود چهار یا 
پنج  هزار نفر مجهز به کوله پشــتی، سنگ، چفیه، وسایل آتش زا برای مقابله با 
گاز اشک آور، دهان بند، وســایل فیلم برداری و بعضا چوب یا سلاح سرد بودند، 
ظاهر شــدند، آنها در خیابان های منتهی به دانشــگاه تهران با نیروهای امنیتی 
درگیر شــدند. شرایط پیرامونی دانشگاه تهران به شکلی بود که در آن ساعت ها 
هیچ گونــه حرکت عادی از قبیل خانه عمه یا خاله را توجیه نمی کرد و هرگونه 
حضور به معنای حمایت و حضور در اغتشاش بود که در نهایت درگیری ایجاد 

شد و ۱۲ مأمور ناجا مجروح و ۷۰۰ نفر دستگیر شدند.
 می خواهید بگویید چهار، پنج  هزار نفر سازماندهی شده بودند؟! �

به هرحال به قصد درگیری آمده بودند.
 چــه نیرویی می تواند در پایتخت ایران این جمعیت را برای اغتشــاش  �

ساماندهی و هدایت کند؟!
شبکه های اجتماعی مجازی و کا نال های ماهواره ای.

 می توانم از صحبت های شــما اســتنتاج کنم که دســتگیری لیدرهای  �
اصلاح طلب تأثیری در ادامه اعتراض های مردم در مواقعی مثل ۱۸ تیر ۸۸ 

یا پس از آن نداشت.
با توجه به دستگیری اکثر شخصیت های سیاسی مؤثر اصلاح طلب و شورای 
مرکزی احزاب آنها این حضور در ۱۸ تیر ۸۸ ناشــی از یک برنامه ریزی ساختاری 

و ستادی قدرتمند درون نظام نبود و شبکه های اجتماعی نقش اول را داشتند.
 سرنوشت آن ۷۰۰ نفر بازداشت شده ۱۸ تیر ۸۸ چه شد؟ �

بنده تا ساعت ۱۲ شب حدود ۴۰۰ نفر را پس از پالایش اولیه آزاد کردم و در 
۱۹ تیر از ۲۷۰ نفر باقی مانده بنا به تشــخیص شخصی خودم به آن دلیل که در 
اوین فضای مناسب برای نگهداری آنها موجود نبود، پس از رایزنی با مسئولان 
کهریزک و تهیه فضای مناســب، ۱۴۰ نفر به بازداشتگاه کهریزک و ۱۴۰ نفر را به 
اوین اعزام کردم که متأســفانه پس از پنج روز ســه نفر از آنها به علت شرایط 

نگهداری و بدرفتاری های انجام شده فوت کردند.
  ادعا می کنید خودتان دســتور اعزام آن ۱۴۰ نفر را به کهریزک داده اید.  �

از گوشه وکنار شنیده می شــود آقای مرتضوی به صورت شفاهی از خانواده 
کشته شــدگان طلب حلالیت کرده و ممکن اســت به صورت سرگشاده هم 

نامه ای برای عذرخواهی منتشر کند.
من عذرخواهی احتمالی مرتضوی از باب توبه درباره عملکرد خودم را بدون 

نتیجه و فاقد آثار حقوقی  می دانم.
 چرا؟ �

واضح است؛ چنانچه ایشان بنا بر اظهارات خود در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ تیر در 
مرخصی بوده و با تأیید بنده و اظهارات خودش هیچ نقشــی در اعزام متهمان 
دستگیر شده به کهریزک نداشته، پس توبه یا عذرخواهی درباره عملکرد دیگران 
فاقد معنی و آثار شــرعی و حقوقی است، بنده تمامی مسئولیت های اعزام آن 
افراد بــه کهریزک را پذیرفته و می پذیرم که آقای مرتضوی هیچ نقشــی در آن 

نداشته است.
 حاضر به اعلام توبه از آن دستور اعزام هستید؟ �

من به وظیفه خودم در دفاع از نظام و حریم ولایت عمل کرده ام، البته ضمن 
ابراز همدردی دوباره با خانواده  داغ دیدگان بازداشتگاه کهریزک و اظهار تأسف از 
اقدام انجام شده و عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبری و طلب بخشش از 
ایشــان به دلیل آنکه معتقدم به وظیفه ام عمل کرده ام و خطایی از من سر نزده 
اســت، نه تنها خودم اعلام توبه نمی کنم، بلکه توبه احتمالی آقای مرتضوی را 

هم فاقد آثار حقوقی و شرعی می دانم
 گفته می شود گزارشــی  هم از وضعیت آن بازداشتگاه تهیه شده بود که  �

اصرار داشته اعلام کند وضعیت آنجا چندان هم بغرنج نبوده است.
آن گــزارش را خودم تهیــه کردم، از ۱۶ متهم کهریزک که آزاد شــده بودند 
بازجویــی کردم، همگی گفتند هیچ مشــکلی نبوده و مورد ضرب وشــتم قرار 

نگرفته اند. در نهایت گزارش را به آقای مرتضوی دادم.
 آقای حیــدری فردا به نظرتــان اگر فرزند آقــای روح الامینی در جمع  �

کشــته های بازداشــتگاه کهریزک نبود این پرونده چنین ابعاد گســترده و 
دامنه داری پیدا می کرد؟

خیر؛ اگر می دانستم پسر آقای روح الامینی در آن جمع است بی بروبرگشت 
او را به احترام پدرش آزاد می کردم، هرچند این حرفم به لحاظ حقوقی درست 
نیست، معتقدم روح الامینی فردی انقلابی است که به لحاظ سوابق و خدماتی 
که داشته مستحق این بود که درباره فرزندش به او کمک و آبرویش حفظ شود. 

اما فرزندش زمان بازجویی هویت خود را کتمان کرده بود، با وجود دانشجوبودن 
در برگه بازجویی نوشته بود دیپلم دارم و بی کار هستم.

 چرا؟ �
برای حفظ آبروی پدرش. من به شــخصه برای پدرش احترام قائلم و خودم 
را ماننــد محســن روح الامینی فرزند معنوی ایشــان می دانم، امــا رفتار آقای 
روح الامینی را در پیگیری پرونده کهریزک و شــکایت علیــه ما به این دلیل که 

پرونده به ابزار تبلیغ علیه نظام تبدیل شده بود ،برخلاف منافع نظام می دانم.
 یعنی چه؟! می فرمایید کسی که فرزندش کشته شده از خون او بگذرد؟! �

اجازه بدهید توضیح دهم. به عنوان نمونه دکتر روح الامینی در همان ســال 
تعدادی از اعضای خانواده دیگر کشته های کهریزک را نزد آیت االله جوادی آملی 
برد تا جلســه ای داشته باشند. آیت االله جوادی آملی پیشنهاد گذشت و رضایت 
دادند، اما آقای روح الامینی محتوای جلســه را مطبوعاتی کرد و به نقل از آقای 
جوادی آملی گفت: «از عاملین و مباشرین بگذرید اما از آمرین نگذرید...». همین 

مسئله نشان دهنده پیگیری سیاسی و  جهت دار پرونده از سوی ایشان بود.
 کجای این مسئله تبلیغ علیه نظام است؟! �

بگذارید بگویم؛ خب ایشــان از همان ابتدای اطلاع از فوت فرزندش همراه 
آقایان احمد توکلی و امیدوار رضایی که آن زمان رئیس کمیســیون بهداشــت 
مجلس بود، به محل ســردخانه رفتند و جســد را معاینه کردند. در آن شرایط 
فتنه که انتشار اخبار کشته شدن مردم یا زندانیان از سوی مأموران باعث تحریک 
مردم و تبلیغ علیه نظام بود با اســتفاده از رابطه دوستی خود با آقای عزت االله 
ضرغامی، خبر فوت فرزندش را رســانه ای کرد و به طور مکرر موضوع کهریزک 
را در رســانه ها زنده نگه داشــت و زمینه طرح مســائل مختلف و پروپاگاندای 

رسانه ای در سطح وسیع فراهم شد.
 یعنی هر موضوعی که ارزش خبری داشته باشد و به نوعی تلخ باشد تبلیغ  �

علیه نظام محسوب می شود؟
ایشــان به این موضوع علم داشتند که پرونده کهریزک یکی از دلایل صدور 
قطع نامه علیه جمهوری اســلامی ایران به اتهام نقض حقوق  بشر در سازمان 

ملل شده است.
 آیا پس از رسانه ای شــدن موضوع بازداشتگاه کهریزک و آغاز واکنش ها  �

اضطراب پیدا کردید؟
بلــه؛ اما چون خودم را مقصر نمی دانســتم و حس می کردم انجام وظیفه 

کرده ام، نگران نتیجه نبودم.
  ظاهرا در مراحل اولیه رســیدگی قضائی به پرونده کهریزک همه چیز به  �

نفع متهمان بود.
در شــعبه ۱۳ دادسرای کارکنان دولت پس از حدود یک سال و نیم بررسی 
پرونده، درباره ما قرار منع تعقیب صادر شــد. بازپرس آن شعبه حجت الاسلام 
مقدم یکی از قضات متدین، انقلابی و شناخته شده دستگاه قضا بود، اما پرونده 
با اعتراض آقای روح الامینی به شعبه ۱۰۶۰ کارکنان دولت ارجاع داده شد. پس 
از شش ماه قاضی پرونده تغییر کرد و فردی به نام «آزمایش» به ریاست شعبه 
۱۰۶۰ رسید که در اولین جلسه رسیدگی به پرونده حتی مطلع نبود آقای سعید 

مرتضوی زمانی دادستان تهران بوده است! 
 مگر می شود؟ �

بله! پس از اینکه از او درخواست تعیین تکلیف کردیم اعلام کرد «من محسن 
روح الامینی را احضار و درباره پرونده از او تحقیق می کنم». پاسخ دادم این سه 
نفر فوت کرده اند و تازه متوجه شد معترضان به این پرونده اولیای دم هستند و 
در نهایت با صدور یک دادنامه ۳۶ صفحه ای پر از الفاظ موهن و غیرحقوقی که 
بریده اخبار جراید بود، قرار منع تعقیب ما را نقض کرد و پرونده به شــعبه ۷۶ 

کارکنان دولت ارجاع داده شد.
 علت نقض قرار قبلی چه بود؟ اعمال نفوذ شده بود؟ �

نقض قرار منع تعقیب ما ناشی از هیچ گونه اعمال نفوذی نبوده، بلکه صرفا 
متکی به بی تدبیری و ضعف دانش آقای آزمایش، رئیس شــعبه ۱۰۶۰ کارکنان 

دولت بود که پس از صدور آن قرار هم فوری خود را بازخرید کرد.
 پس از اظهار تأسف مقام معظم رهبری نسبت به بازداشتگاه کهریزک و  �

حواشی آن شما که خود را مدافع حریم ولایت می دانید چه حسی داشتید؟
مجــددا تأکید می کنم قول، فعل و نظر مقام معظــم رهبری در حکم قول 
و فعل معصوم اســت و ایشــان هرگونه نظر و تصمیمی که درباره این پرونده 
داشته باشند، به دیده منت می پذیریم، اما توجه کنید مقام معظم رهبری نگفتند 
متهمان پرونده را محکوم کنید، بلکه گفتند اگر کسی تخلف کرده به آن رسیدگی 
شود که همین طور هم شد و متهمان نظامی و قضائی پرونده کهریزک محاکمه 

و مجازات شدند.
 خود را مقصر می دانید اما نمی دانم چرا حاضر به اعلام توبه نیستید. �

 بنده حکم صادرشده از دستگاه قضا را قبول دارم، چون به عدالت،  استقلال 
و ســلامت قوه قضائیــه اعتقاد دارم. در واقع با توجه بــه اینکه احکام قضائی 
فصل الخطاب اســت، صرف نظر از اینکه منطبق با حقیقت باشــد یا نباشد باید 
مطیع قانون بود، اما بنده درباره پرونده کهریزک خودم را بی گناه می دانم، اما به 

حکم قانون تمکین می کنم. 
  می خواهم بدانم رفتار خانواده کشته شدگان کهریزک با شما در طول روند  �

رسیدگی به پرونده چگونه بود؟
بنــده برای جلب  رضایت خانواده روح الامینی دو نفر از ســرداران ســپاه و 

مسئولان سازمان اطلاعات سپاه را واسطه کردم. 
  واسطه ها چه کسانی بودند؟ �

آقای ســردار مجید حســینی که آن زمان جانشــین آقای طائب در سازمان 
اطلاعات سپاه و سردار رحیمی، معاون آقای محسن رضایی در دبیرخانه مجمع 
تشــخیص مصلحت و جانشــین ناجا در دوره آقای قالیباف واســطه های بنده 
بودند. آقای ســالک که اکنون نماینده اصفهان در مجلس هســتند هم محبت 

کردند و صحبت کردند.
 نتیجه چه شد؟ �

آقای روح الامینی این وســاطت ها را نپذیرفتند. پــدر و مادرم را یک هفته با 
دردست داشــتن قرآن هر روز صبح به خانه آقای روح الامینی می فرستادم، اما 
باز نپذیرفت. به وکیل آقای روح الامینی پیشنهاد دادم با توجه به اینکه موضوع 
کهریزک ابزار تبلیغ علیه نظام شده، بنده حاضرم تمامی مسئولیت های شرعی، 
قانونــی و حقوقی فوت فرزند ایشــان را بر عهده بگیرم و مجــازات و حتی در 
صورت لزوم قصاص شــوم، اما از ادامه پیگیری در ســطح رسانه ها برای حفظ 

آبروی نظام خودداری شود؛ اما آقای روح الامینی نپذیرفت. 
 چه شد که خانواده جوادی فر رضایت دادند؟ �

از طریق یکی از بســتگانم که اهل آمل است با خانواده جوادی فر تماس 
گرفتــم و همراه چنــد نفر به منزل آنها رفتیم، دســت پدرش را بوســیدم، 
معذرت خواهی کــردم و اوضاع زندگی ام را شــرح دادم. آقــای جوادی فر 
با ســعید مرتضوی در تهران جلسه ای گذاشــت و بعد در دادگاه اظهار کرد 
«هدف از برگزاری دادگاه، خون خواهی از فرزندان ما نیســت، بلکه احساس 
می کنم دادگاه برای تسویه حساب سیاسی تشــکیل می شود؛ بنابراین من از 
ادامه شــکایت انصــراف می دهم». آقــای روح الامینــی در پیگیری پرونده 
به صورت مستقل عمل نمی کرد، بلکه تحت تأثیر تصمیم های افرادی بود که 
آن جمع اهدافی غیر از خون خواهی فرزند روح الامینی داشــتند؛ مثل برخی 
نمایندگان مجلس هشتم که مستندات دارم یکی از آنها درباره کهریزک بیش 

از ۲۰۰ مصاحبه با رسانه ها داشت. 
 کدام نماینده؟ �

مثلا آقای تجری.
ادامه در صفحه ۱۹

اعزام به کهریزک دستور من بود

politics@sharghdaily.ir

ادامه از صفحه6

مجید انصاري: 
نمی توانیم چشم روی نارسایی ها و 

آسیب ها ببندیم
حجت الاســلام مجیــد انصــاری در  � ایســنا: 

اختتامیــه هفتمیــن اردوی فرهنگی- آموزشــی 
«طریــق جاویــد»، بــا بیــان اینکه «ما به شــدت 
در معــرض آســیب های گوناگون اخلاقــی قرار 
گرفته ایم»، گفت: «درســت اســت کــه در کلیت 
یک جامعه اســلامی هســتیم و نظام ما نیز نظام 
جمهوری اســلامی اســت، امــا همان طــور که 
امیرالمؤمنیــن(ع) فرمودند: «مــن نمی توانم دل 
خوش کنــم که به من امیرالمؤمنیــن(ع) بگویند 
و در عرصــه کشــور پهناور من، فســاد و تباهی و 
ظلم وجود داشته باشد»، ما نیز نمی توانیم صرفا 
به این دلیل که نظام ما نظام جمهوری اســلامی 
است چشم روی نارســایی ها و آسیب ها ببندیم».
او ادامــه داد: امــروز در عرصه هــای مختلــف؛ 
مانند رقابت های اجتماعــی، فرهنگی، در زندگی 
شخصی، سیاسی در عرصه های قضائی و اجرائی 
و همچنیــن در حــوزه حکومت و زندگــی افراد 
به شــدت دچار آســیب هایی ویرانگر شده ایم و با 
کمال تأســف آمارهای خوبی در حوزه استحکام 
خانواده و جرائم اجتماعی ناشــی از بداخلاقی ها 
به چشم نمی خورد. انصاری همچنین گفت: یکی 
از ویژگی هــای امام(ره) از دیــدگاه من این بود که 
معمای پیچیده وجــود ائمه اطهار(ع) را برای ما 
حل کرد و بــه تعبیری امام معصــوم نبود، اما تا 

مرزهای عصمت پیش رفت. 

خبر


